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  مقدمه

تبيـين و تـدوين حكايـت و حكمـت علـم در       ،يادي مورد پژوهش اين مقاله، تحقيـق بن مسأله
باشد، لـيكن   دوم تا پنجم هجري مي هاي قرنيعني  ،ايران با تأكيد بر دوره درخشان علم در ايران

منظـور خـود را از مفـاهيم و معـاني حكايـت و       است كهابتدا لازم  ،براي نيل به آن هدف اساسي
ديگر مورد بحث و بررسـي قـرار دهـيم،    يكها را با  ساخته و نسبت آن روشن حكمت علم در ايران

هـا در ايـران، ورود بـه تحقيـق      حكمت و علم، و جايگاه و نقش آن ،بدون شناخت مفاهيم حكايت
موضوع حكايـت و حكمـت علـم در ايـران بـا      . باشد پذير نمي كلي و مراحل بعدي پژوهش امكان

امـا مطالعـات و تحقيقـات     ،جديدي اسـت  يك موضوع و مقوله، نگرش و شيوه تحقيق اين مقاله
  .باشدبرد آن  زمينه و تمهيد مناسبي براي پيشتواند  مي ،تاريخ علم

حكايـت و  (شناخت عميق و همه جانبـه از تـاريخ و تفكـر علـم      ،منظور اصلي از اين پژوهش
حكايـت و حكمـت   شناسـاندن  است براي ي ا باشد و اين شناخت مقدمه در ايران مي) حكمت علم

ايـران زمـين بـدون     لـم ايرانـي و دانشـمندان پـر آوازة    آفريني ع علم ايران در جهان است و نقش
  .پذير نيست تحقيقاتي از اين نوع امكان

  تبيين مفاهيم حكايت، حكمت و علم

و مطلبـي را گوينـد،    ، باز گفتن موضوع)265، ص 1325دهخـدا،  (حكايت چنانكه در لغت آمده است 
 ،مقصود از حكايـت . اي را گويند سرگذشت و شرح حال پديده ،حكايت بيان و شرح ماجرا ،در واقع

اگر سرگذشت و ماجراي موضـوعي  . است گذشته  و بيان مفهوم و مطلب مندرج در قضيه معنانقل 
حكايت آن موضوع و مطلـب محقـق    ،گردد لحاظبه بيان آيد و مقصود و مراد از نقل موضوع نيز 

  .1شده است
تاريخ اسـت، تـاريخ تعريـف     دارد، حكايت باز گفتنِ ناپذيري جدايينيز نسبت  2با تاريخ حكايت

معـين   مبدأييپديدارهاي علمي است، تاريخ زمان وقوع يك حادثه و اتفاق نسبت به  بيانزمان و 
هاي گذشته است، چنانكه در غيـاث اللغـات آمـده     داد ، تاريخ دانش ثبت روياست و بر اين اساس

ابتـداي امـر عظـيم و    زمـان  ، و در اصطلاح، تعيين كردن كند را بيان ميچيزي زمان يخ، است، تار
و وقـوع  آينـده  در زمـان  تـا  كنـد   را بيان مي ،استبه دنبال آن كه ديگر قديم مشهور تا ظهور امر 

  .دهد مجدد آن، بعد زمان را نشان مي

                                                                                                                                               
  خنـدي  هاي شاهان را همي خواني و مـي  حكايت. 1

  

  ه سـمرقندي همي بر خويشتن خندي نه بر شـا 
  

  ناصرخسرو 
  

2. History 
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  نويسـنده، به نظر  اما ،تشابهندحكايت و تاريخ از وجوهي متعدد و متكثر م شد،بنابر آنچه گفته 
در اين تحقيق حكايت  پس ،از تاريخ استتر  بسيار طولانياطلاقي حكايت  ةمعنايي و گستر ةدامن

حكايـت علـم اعـم از    . نه تـاريخ علـم   ،استعنوان شده است و به حكايت علم  شدهعلم گزينش 
و هـم   شـود  ميي را شامل و تعريف زمان وقوع پديدارهاي علم زمانچرا كه هم . تاريخ علم است

  .استنظر محتواي معنايي و منظوري آن را مد
دانايي و معرفت عميق است  و در اصـطلاح، حكمـت علمـي     معنايدر لغت به  1واژه حكمت

وجـود   الامر به قدر قدرت و توانايي بشـر  در نفساست كه در آن از حقايق اشيا و پديدارها چنانكه 
 ـنامـه علا  در كتاب دانش .شود دارد، بحث مي ي، ابـن سـينا حكمـت را واجـد دو ركـن و اسـاس       ي

حكمـت در مـتن    ،بنـابراين . اسـت دوم، بر كنشي كه محكم است و داند، اول، بر دانش استوار  مي
محكـم  خود واجد مفاهيم و معاني؛ خرد، عقل، دانـايي، دانـش اسـتوار، معرفـت عميـق و كـنش       

يعنـي   ،اسـت  نزديـك ا برهان و حجـت نيـز   حكمت به دليل تكيه بر خرد و عقل آدمي ب. باشد مي
دليل و سبب و برهان آن چيز استهمانچيزي  حكمت ،.  

چرا كه استواري هـر امـري   . مبادي و ريشه پديدارها و وقايع نيز مرتبط است ،حكمت با مباني
شـاخ و بـرگ    ،بسته اسـت، هرگـاه ريشـه محكـم و اسـتوار باشـد      وامبادي و ريشه آن  ،به مباني

مـت  ، و بدين جهت است كه حكخواهد بودبنا ماندگار  ،بود و اگر مبنا پايدار باشد مستحكم خواهد
 ،، حقـايق هـا  ريشـه دانستن حكمت علم، آگـاهي از  . شناسي توأمان است شناسي و ريشه با حقيقت

مباني و مبادي علم است، بدون شناخت حكمت علم، هرگـز بـه ثمـرات علـم كـه محصـولات و       
  .2پيدا كرد دستتوان  نمي ،شه استدستاوردهاي آن زمينه و ري

در نيز نسبت حقيقي دارد، تفكر همانا انديشيدن و فكـر كـردن عميـق اسـت      3حكمت با تفكر
حاصـل تفكـر، كشـف نسـبت معنـايي بـين دو چيـز و دو        . جهت نيل و وصول به حقيقت مطلبي

در  ،فته اسـت واقعيت يا درك حقيقت چيزي و واقعيتي است، در تفكر، نظر عميق و تأمل دقيق نه
حكمت بـا تفكـر آغـاز    . شود هرگز كشف نمي غير آنشود كه در  كشف مي حقيقتيتفكر معنايي و 

يابـد و بـه خردمنـدي و دانشـمندي آدمـي منتهـي        شود و با شناخت جهان و انسان تكون مي مي
تفكر مبدأ حكمت است و حكمـت هـم    پسشود،  گردد و ترجمان واقعي و عيني طرز تفكر مي مي

ذوقـي و معنـوي اسـت و در علـم ايـران       ةبحثي و مفهومي است و هم شامل فلسف ةفلسفشامل 
رتبط بوده است و هم با عـالم  هم با تفكر و فلسفه م ؛حكمت بدين معنا و مفهوم بوده است ،زمين

                                                                                                                                               
1. Wisdom  

  جهان سر به سر حكمت و عبرت است. 2
  

  .چــرا بهــره مــا همــه غفلــت اســت     
  

  فردوسي 
  

3. Thought  
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و هم بـا الوهيـت مربـوط     هشد و حكمت طبيعي گفته مي هو معنويت، هم با طبيعت مربوط بود نور
  .سان حكمت با فلسفه تفاوت دارد و بدين ه استگرديد ي اطلاق ميو حكمت اله هبود

نامـه دهخـدا    چنانكه در لغـت . كردن و ادراك استدر لغت به معني دانستن و يقين  1علم ةواژ
 اسـت  خوانيم، علم؛ معرفت دقيق و با دليل بر كيفيات معينه و يا حضـور معلـوم در نـزد عـالم     مي

ها و حقـايق و علـل    نش از نگاه حكمت قديم، آگاهي و ادراك پديدهعلم و دا. )342ص ، 1325دهخدا، (
هـاي طبيعـي و    ولي از نگاه علوم طبيعي و عيني، علم، دانش پديده ،اشيا از طريق عقل بوده است

نامه علايي آورده است، هر علم برهاني سه چيـز   ابوعلي سينا در كتاب دانش. عيني و واقعي است
 چنين وي نيز گفته است، هر دانشي كـه بـه تـراز و سـختي     هم .مبادي، موضوع، آثار ذاتي و دارد

و نـاداني اسـت و    2علم همان دانش و آگاهي است كـه در مقابـل جهـل    .يقين نبود ،نشودحاصل 
 .هاسـت  مناسبات و معاني و مفاهيم چيزها و واقعيـت  ،روابط ،دانستن همان روشني و پيدايي وجود

  .)188، ص 1362 ،افنان( باشد مي ها روابط آن اختفاي وجود وآن جهل و در مقابل 
در معنا و مفهوم علم، عقل و خـرد، روشـني و پيـدايي، دانسـتن و آگـاهي، تحقيـق و تـدبير،        

گـويي، اسـتنباط و اسـتدلال،     گـري و پاسـخ   جستجوگري و موردكاوي، دريافت و كشـف، پرسـش  
رد نظر اين تحقيق اسـت، بـه   علم، چنانكه موپس . جاي داردو تجربه  راك و شناخت و آزمايشاد

شـود و   ها چنانكه در تجربه و آزمايش ظاهر مي و تأثير و تأثر و روابط آن) واقعيات(ها  اشيا و پديده
پـس علـم بـه معنـاي شـناخت عقلانـي ـ        . يابد، نظر دارد ميدر جستجوگري عقلاني ـ تجربي در

  .هاست تجربي واقعيت
هـا و عناصـر    باشد كه از مؤلفـه  خاص خودش ميبنابر آنچه گذشت، علم داراي هويت ويژه و 

نظري (تعبيري يا تفسيري  ةعلم داراي بهر پذيرد، يعني عقلاني و تجربي تكون يافته و تكامل مي
و  .)170، ص 1362بـاربور،  (باشـد   مي) عيني ـ تجربي (و نيز واجد بهره آزمايشي و مشاهدتي ) ـ عقلاني

باشـد، يعنـي علـم سرگذشـت و      مخصوص به خود مـي داراي تاريخ خاص و حكايت  ،دليل ه اينب
توان آن را به عنوان يك پديدار مورد تحقيق قرار داد و هم تاريخ آن را  ماجراي ويژه دارد، هم مي

  .تدوين نمود و هم حكايت و حكمت آن را به بيان آورد
علم قـديم  وجود تمايز و تفاوت در هويت  ،شود آنچه از تأمل در معنا و مفهوم علم استنباط مي

در علم مشرق زمين و بالاخص  صاو خصو) قبل از رنسانس اروپا(و علم جديد است، در علم قديم 
آمـوز و   ، تجربـه معرفـت  عبـرت  ،حجـت  ،حكمت ،اسلامي و ايراني، علم با عقلانيت ةدر علم دور

معنويت و وحدت قرين بوده است، علم با معرفت و دانـايي كـه اثـر وجـودي در      ،تحقيق حكيمانه

                                                                                                                                               
1. Science-knowledge 
2. Ignorance-misunderstanding 
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يابنـده علـم    ة و تكونهاي تشكيل دهند مرتبط بود و مؤلفه ،وجود انسان و بصيرت و كنش او دارد
ولـي در   ،شد از جنس تسخير و تصرف صرف طبيعت نبود، علم خردورزي و فرزانگي محسوب مي

علم سمت و سوي ديگـري دارد، جهـت و غايـت علـم امـروزي       ةعلم جديد عناصر تشكيل دهند
گيـري و   اندازه ،كنترل ،آزمايش، باشد؛ مشاهده تر در طبيعت و تسخير آن مي تر تصرف افزون بيش

سرگذشـت   پـس تلاش و جستجوگري در علم جديد معنايي متفاوت نسبت به علـم قـديم دارد، و   
يـت و حكمـت علـم    آن نيز بـا حكا  فلسفهعلم جديد با سرنوشت علم قديم تفاوت دارد و تاريخ و 

  .گذشته متفاوت است
 ،باشد نظر اين تحقيق مي مورده اصلي و ويژگي متمايز علوم دقيقه و تجربي كه ليكن خصيص

اولي، اعتبار عينيت و ذهنيت به طور مشترك و مقارن يا به تعبير ديگـر، التفـات بـه     :دارددو ركن 
. و نقش عقل و استدلال و نظـر از سـوي ديگـر اسـت     ،سو ها از يك ها و هست و عين و بوده واقع

و مفاهيم  ها واژهبنابراين، پس از تبيين . تفكر تجربي نسبت به تفكر انتزاعي است دومي، مركزيت
  .باشد ز اهميت مييها حا اك و تجزيه و تحليل نسبت آنرحكمت و علم، اد ،حكايت

  نسبت حكايت و حكمت علم

حكايت و حكمت علم از وجوه و ابعاد گوناگون با هم نسبت دارند، تز اصلي اين مقالـه و ايـن   
حكايت علم اسـت، بـود    2بود ،حكمت علم و حكمت علم 1نمود ،قيق اين است كه حكايت علمتح

، در مثل حكايت و حكمت علم، همانند درخت پر بـرگ و بـر   باشند هم ميو نمود ملازم و مكمل 
سـازند و بـرگ و بـر ثمـره آن      هاي آن و ساختار آن را مي مايه است كه ريشه و تنه و ساقه آن بن

حكايت و حكمت علم نيز چنـين  . شود برگ و بر نمي بي ،تنه بي ،ريشه درخت بي. شود محسوب مي
 تـوان  و حكمت علم را در سه وجه مينسبت حكايت . دهد است، هم ريشه لازم دارد و هم ثمر مي

 )نسـبت معرفـت شـناختي؛ ج    )نسـبت هسـتي شـناختي؛ ب    )الف. مورد تحقيق و بررسي قرار داد
  .نسبت تاريخي

 3يهستي شناخت نسبت: الف

وجود عيني و واقعي اساس تحقيق علمي اسـت، وجـود عينـي و واقعـي بـه وجـودي اطـلاق        
گرايانـه و   حاصـل تحقيـق واقـع   علم . شود كه داراي آثار خارجي و قابل آزمايش و تجربه باشد مي

. شناختي، اصل هرگونه تحقيق و تتبع علمـي اسـت   و اين اصل بنيادين هستي است گرايانه عينيت
همانـا حكمـت علـم اسـت و حاصـل       ،سش از چرايي و چگونگي تحقيق در واقعيت و طبيعـت پر

                                                                                                                                               
1. Appearance  
2. Existence  
3. Ontological  
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آن واقعيـت   .گري و جستجو و كاوش حكايت علـم اسـت   تحقيق و محصول و دستاورد آن پرسش
كند، تفكـر در آن هسـتي و تلقـي عالمانـه و      ريزي مي مشترك اصل حكمت و حكايت علم را پي

 نهند و تدوين ثمره آن تفكر، تـاريخ علـم را   ريشه علم را بنا مي خردمندانه از آن واقعيت حكمت و
آن اصل اصيل، علم امر وجودي و واقعـي و داراي آثـار عينـي و خـارجي      بر پايه. بخشد شكل مي

مـت علـم   تحقيق در مبدأ و معاد علم همانا حك ؛باشد مي) معاد(مبدأ و مقصد  داراياست، بنابراين 
ر و صيرورت آن حكايت علم است، علم به عنوان امـر وجـودي   سي است و شرح سرگذشت و نحوه

 ،و معلـول  علتّو واقعي موضوع مشترك حكمت و حكايت علم است و بدين جهت است كه اصل 
شود، علـم بـا پرسـش از     يابي، اصل آغازين جستجوگري علمي محسوب مي شناسي و معلول علّت
شناسي، پرسش حكمـي و تفكـري    علتّو  علتّو پرسش از  شود آغاز ميو جستجو از معلول  علّت

  .همانا اساس تاريخ و سرگذشت و محتواي حكايت علم است ،است و نيل به معلول و محصول
شود و منشأ و سرچشـمه سـؤال دو چيـز اسـت كـه هـر دو جنبـه         ال آغاز ميعلم اساساً با سؤ

باشـد و ديگـري،    شناختي دارد، يكي نياز بنيادي انسان است كه امري واقعـي و عينـي مـي    هستي
و  كنجكاوي و طلب ذاتي انسان است كه از حس جسـتجوگري ذاتـي انسـان كـه امـري واقعـي      

شرايط امكـان و   پس از طرح سؤال و پرسش اساسي بحث ،سان بدين. شود دروني است، ناشي مي
تحقق  طولآيد كه يك بحث كاملاً حكمي و از جنس حكمت علم است و در  وجود علم پيش مي

گيـرد   شود و حكايت علم شكل مـي  ن و حصول نتيجه، حضور و ظهور علم نمايان ميشرايط امكا
 ـ     .)70، ص 1386داوري، ( ت و چـه از حيـث   حاصل كلام اين است كه نسـبت علـم چـه از حيـث حكاي

شناختي است، و رابطه حكمت و حكايت علـم هماننـد رابطـه روح و تـن      حكمت وجودي و هستي
يعنـي علـم متعلـق     ،اند، امر واقع و شأني از آن يك پيكر متعلق روان و كالبد بدن هر دو به ؛است

  .حكايت و حكمت است

  1ينسبت معرفت شناخت: ب

، نگـرش،   دومين نسبت بين حكايت و حكمت علم، نسبت معرفت شناختي است كه به گرايش
) بيـنش (پي يك گرايش و نگـرش   روش و كنش علمي مربوط است، يك كشف علمي همواره از

شـود؛ در ايـن جسـتجو و     مي و به دنبال آن از يك جستجو و تحقيق علمي حاصل ميـ علفكري  
ظـاهري   اندازهتحقيق علمي دانشمند در پي كشف علمي به تشخيص و آگاهي از روابط بيروني و 

اين روابط ظاهري و آشكار، همانا حكايت علـم اسـت و از سـوي     كشفد كه بيا ها دست مي پديده
كند كه توانايي تشـخيص و   از روابط دروني و كيفيات بنيادي حكايت مياين روابط ظاهري  ،ديگر

  .حكمت علم است ،دريافت آن روابط دروني

                                                                                                                                               
1. Epistemological relation 
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شود و توليد علم حاصل تولد فكـر نـوين    علم با ورود در ساحت تفكر و حكمت آغاز مي اصولا
زه در حـو  آميز جديد است و تولد فكر جديد به تولد باور جديـد و رهيافـت نـوين    و رويكرد حكمت

زنـد و رشـد    ه مـي گشايد و علم جوان جديدي در كشفيات علمي مي انجامد و آن نيز عرصه علم مي
  .شود علم آغاز مي
علمي، عقلانيـت علمـي اسـت و ظهـور عقلانيـت و خردمنـدي         اساس باور و عقيده ،بنابراين

رفـت شـناختي   زمينه و ريشه معرفتي و فكري توجه و التفات به آگاهي و دانـش اسـت، بنيـان مع   
به عبارت ديگـر، نسـبت بـين عقلانيـت و      ،علوم و صنايع، توجه به نقش و جايگاه عقلانيت است

معتزلـه بـه   بـه عنـوان مثـال،    واسطه و مستقيم و اثرگذار اسـت،   حكمت با دانش و علم نسبت بي
نـدين  ظهـور كـرد و تـا چ    ،اميه ل قرن دوم هجري در اواخر عهد بنياي معتبر كه از او عنوان فرقه

مهـم اعتقـادي   بدين جهت بود كه از مبـاني   ،قرن در تمدن و فرهنگ اسلامي تأثير شديد داشت
در موردي كه شرع سخن  ،عقل و قدرت آن در معرفت نيك از بد بوده است معتزله قول به سلطه

خـوبي و بـدي آن در نـزد عقـل      ،از صفات و خواص هر چيـز  ،گفتند از آن نگفته باشد، معتزله مي
پس ملاك خـوبي و بـدي فقـط     ،باشد سر مياست و اين تمييز خطا و صواب براي همه مي آشكار

  .)54، ص 1335صفا، (امر و نهي شرعي نيست 
بنابر آن چه گذشت، رشد، بالندگي و ظهور علم حاصل گرايش و نگـرش و رويكـرد علمـي از    

  حـل و مراتـب،  باشد كه تمـامي ايـن مرا   يك سو و گزينش روش و منش علمي از سوي ديگر مي
شناسـي نسـبت اتخـاذ     حكمت علم از حيث معرفـت  نسبت حكايت و پسمعرفتي و فكري است، 

بينش و نگرش علمي و كنش و منش علمي است، هرگاه آدمي نگرش علمـي بـه جهـان داشـته     
انسان را با بيـنش و   ،علم حكمت. يابد علم توليد و توسعه مي ،باشد و در پي آن كنش علمي نمايد

گرداند؛  هاي علمي مأنوس مي آدمي را با كنش و منش ،سازد و حكايت علم لمي آشنا مينگرش ع
  .ورزي علمي ـ تجربي دارند ريشه در عقلانيت و انديشه ،هم نگرش و هم كنش علمي

 1ينسبت تاريخ: ج

يعني رشد و ظهور علم در تـاريخ و   ،نسبت حكايت و حكمت علم نسبت تاريخي و زماني است
امـر تـاريخي و    ،يابد، فرايند توليـد و توسـعه علـم    ر زمان و در متن زمان تحقق ميدر زمان و گذ

. كنـد  حكايت و حكمت علم نيز در ظرف تاريخ ظهـور و بـروز مـي    بنابراين،متعلق به تاريخ است، 
اسـت، مـثلاً،    ميسـر رشد و ظهور علم در بستر تاريخ و با لحاظ تاريخ و زمان آن  ،درك سير توليد

 ـ  علم ايراني تـاريخي ايـران قابـل درك اسـت، شـايد       ةدر تاريخ و فضاي تاريخي و بسـتر و زمين
 ةگيرد كه علم در يك فراينـد پيچيـد   حكمت و فلسفه تاريخي بودن علم از اين موضوع نشأت مي

                                                                                                                                               
1. Historical relation 
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شـود و آثـار خـود را بـروز      كنـد و ظـاهر مـي    ن پيدا مـي ّ  تدريجي، تكاملي، تحقيقي و تركيبي تكو
لي و تدريجي بودن رشد و ظهور علم، ماهيت تاريخي آن را از حيـث تعلـق آن   اين تكام. نمايد مي

ـ ايراني، تركيب و ماهيت صـرفاً  ة اسلامي  دهد، مثلاً آيا علم دور به زمين و زمان خاص نشان مي
.. .عربـي ـ يونـاني و سـرياني و     يوناني ـ ايراني داشته است يا ماهيت و تركيب ايرانـي، هنـدي ـ     

  .داشته است
 ،گـردد  مـي هـا در تـاريخ بر   م به ظهور انديشهنسبت تاريخي حكايت و حكمت عل ،نظر ديگراز 

هاي علمي، اكتشافات علمي، اختراعات علمي و ابتكارات علمي در تـاريخ و در   يعني اساساً انديشه
 ةهاي علمـي اسـت و حكمـت علـم نحـو      حكايت علم، حكايت انديشه .گيرند گذر زمان شكل مي

  .ها حاصل چگونه انديشيدن است مي است و مبرهن است كه انديشههاي عل انديشيدن
عد ديگر نسبت تاريخي حكايت و حكمت علم به نسبت سرگذشت علم با قوم و ملـت خـاص   ب

شناسي، سرگذشت علم با سرنوشت مردم و قـوم نسـبت    شناسي و قوم از ديدگاه مردم. متعلق است
بستگي  با همماجراي يك قوم با حكايت و تاريخ علم حكايت و  .)134، ص 1374لنسـكي،  (متقابل دارد 

بروز استعدادها را فراهم نمايند و نسبت به سرنوشـت و   ةدارند، هرگاه قوم در استقرار باشند و زمين
سياسي و فرهنگي خود كوشا باشـند و   ،وضع خود بيانديشند و در سازمان امور اجتماعي، اقتصادي

د، زمينه بالندگي علم و شـرايط امكـان و ظهـور علـم فـراهم      از ساحت تفكر و تدبير دوري ننماين
بنـابراين  . دوانـد  گـردد و علـم ريشـه مـي     شود و مباني و مبادي توليد و  رشد علم تأسيس مي مي

چرا كه وقتـي   ،حكايت علم با حكايت قوم بستگي دارد و البته اين بستگي دو سويه و متقابل است
رسـاند و فضـاي مسـتعد و مناسـب ايجـاد       مدد جـدي مـي   به سامان امور جامعه ،علم ظهور نمود

  .سازد همه جانبه قوم را مهيا مي كند و رشد و توسعه و تعالي مي
جامعه و قوم هم از نظر عوامل و علل محيط مادي و هم از جهت عوامل  ،بنابر آن چه گذشت

ضـع قـوم   در طول تاريخ با سرگذشت علم نسبت داشتند و وضع علـم بـه و   ،و علل محيط معنوي
بـه عنـوان مثـال،    . بستگي داشته است و بالعكس، وضع قوم نيز به وضع علم بستگي داشته است

وضع قوم ايراني در زمان ساسانيان و نسبت آن با وضع علـم در آن زمـان شـاهد مناسـبي بـراي      
اسـلامي و   ةو يا وضع جامعـه ايـران در زمـان و دور    )358، ص 1384كريستين سـن،  (مطلب مزبور است 

رون اوليه هجري، نيز شاهد ديگري بر نسبت حكايت و حكمت علم بـا سرگذشـت و سرنوشـت    ق
ماحصل سخن اين است كه قومي كه در سـاحت حكمـت و تفكـر    . )141، ص 1377اشـپولر،  (قوم است 

بـه قلمـرو علـم پـا      ،باشد و يا طلب تفكر و تدبير نمايد و از تعصـب و تقليـد كوركورانـه بپرهيـزد    
دهـد و ايـن    شود و سايه و ثمر مي مي شكوفالم در آن سرزمين و در ميان آن قوم نهند و بذر ع مي

  .حكمت و حكايت علم است
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  نسبت حكايت و حكمت علم در ايران

 ـ ـ تاريخي به هيچمنظور اين تحقيق و بررسي علمي   ين حكايـت و حكمـت علـم بـه     وجه تبي
چرا  ،ناممكن استرت مطلق به صوتحقيق تفكري و تاريخي  الاطلاق نيست و اساسا صورت علي

كه اين نوع تحقيق معطوف به واقعيت و حقيقت تاريخي و پديدارهاي عينـي و علمـي اسـت كـه     
تجربه در كـانون توجـه و تـلاش     ،گيري و به طور كلي كنترل و اندازه ،محاسبه ،عينيت و مشاهده

و تبيين حكايـت و  بنابراين مراد از اين كاوش و تلاش علمي تحقيق . اين پژوهش واقع شده است
  .باشد حكمت علم در ايران مي

افغانسـتان   ،تركستان ،در آسياي جنوب غربي شامل قفقازكه فلات وسيعي است  ،فلات ايران
پـيش از مهـاجرت   . انـد  كيلومتر نوشـته  000/600/2مساحت اين فلات را . شود و ايران كنوني مي

هـاي مشـابه در آن    متفـاوت بـا تمـدن   اقـوامي از نژادهـاي    ،ايران بـه ايـن سـرزمين    هاي آريايي
تمـدن قابـل    هـا  ايلامـي از ميان اين اقـوام  . زيستند كه اطلاع محدودي از آنان در دست است مي

در اواسـط هـزاره   . شـد  اند كه از حدود چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح شروع مـي  توجه داشته
داخـل  هـاي قفقـاز بـه     يحون و كوهدوم پيش از ميلاد مسيح، طوايفي از نژاد سفيد پوست از راه ج

كـه نزديـك    پوست هند و اروپايي بودنـد سفيداي از نژاد  ايران روي آوردند، اين قبايل شعبه فلات
نژادان خود جدا شده بودند و به آسياي مركزي مهـاجرت   زار سال پيش از ميلاد مسيح از همسه ه

ايـران  (ارزم كه در اوستا ايـران واجـه   اي نزديك درياي خو ها هم در ناحيه اي از آن كردند، و دسته
  .بردند ميسر ه ب ،ناميده شده است) ويج

اي كـه خـود از چنـد شـعبه زورمنـد       شدند، دسـته  تقسيممجموع اين اقوام به دو دسته اصلي 
شـدند،   اري ناميـده مـي   ،تر از دسته نخسـتين بـود   و دسته ديگر كه متمدنسيك  ،شد تشكيل مي

كـم بـر دره سـند و     كـم  ،ناميدنـد  يعني شجاع و شريف مـي  ،ود را ارياي از اين قبايل كه خ دسته
وايـرين   ورت خواندند، شعبه ديگر كـه اري  ها را اري دوستان مسلط شدند و آنقسمتي از اراضي هن

  .ايران سكونت گرفتندفلات اند، در  خوانده شده
وسيع اسـلام   وريامپراتاستقلال ايران از بين رفت و اين سرزمين جزء  ،پس از استيلاي عرب

هـايي ماننـد طاهريـان، صـفاريان، سـامانيان،       سلسـله  ،قرن سوم هجري آغازگرديد، تا آن كه در 
در حقيقـت بـا تشـكيل    . بويه، غزنويان، آل زيار در استقرار حكومت ايرانـي در ايـران كوشـيدند    آل

ر ايران بـه  دوران تسلط عرب د ،هجري در خراسان استقرار يافت 207سلسله طاهريان كه درسال 
دست آورد و بـار ديگـر تـاريخي خـاص خـود      ه سر رسيد و ايران توانست استقلال قومي خود را ب

ل شد و وحدت ملي و سياسـي  ايران كنوني در عهد صفوي تشكي .)289ص ، 1325دهخدا، (داشته باشد 
 .)9، ص 1976ويلبر، (پيدا كرد 
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ريخ ويژه خود را داشته اسـت، عناصـر و   هويت و تا ،تاريخ طول، ايران در شدبنابر آن چه گفته 
، فرهنگ و تمدن ايراني، بـوده  )ايراني(اركان اصلي هويت ايران، سرزمين ايران زمين، قوم آريايي 

ايران روح و جسم ويژه خود داشته است كه پيكره واحـد ايـران زمـين را    كه توان گفت  است و مي
ن بشري بوده اسـت و علـم ركـن اصـلي و     هاي تمد ايران زمين يكي از گهواره. اند شكل بخشيده

ايـران زمـين حكايـت و حكمـت علـم       ،تاريخ بوده است، بنابراين طولچراغ فروزان آن تمدن در 
لـيكن  ، واين علم اگرچه گاهي كم فروغ و زمـاني پـر فـروغ بـوده اسـت     . مخصوص به خود دارد

زمـين مهـد بخشـي از    شناسي و شواهد عقلي و علمي، ايـران   براساس مستندات تاريخي و باستان
  .خ ويژه و تفكر خاص داشته و داردعلم بشري و جهاني بوده است كه تاري

 ،براي درك و تبيين نسبت حكايت و حكمت علم در ايران، به حصر استقرا، نه به حصـر عقـل  
  .تواند مطرح شود پنج سؤال و پرسش بنيادي مي

 اين سؤال يك سؤال كاملا ران است،پرسش اساسي اول معطوف به وجود و هستي علم در اي
ليكن  ،شود طرح ميمچرا كه از وجود و هستي علم در قلمرو خاص  ،حكمي و حكمت علمي است

قدر مسلم اين اسـت كـه   . تواند هم از جنس تاريخ علمي باشد و هم حكمت علمي پاسخ سؤال مي
ره و عصـر  باشد و پرسش نسبت به دو نخستين پرسش در تحقيق از علم در ايران مي ،اين پرسش

  .اي خواهد داشت خاصي پاسخ ويژه
هـاي   پرسش اساسي دوم، سؤال از مباني علم در ايران زمين است، جستجوي بنيادها و ريشـه 

علم ايراني يك جستجوي تفكري و بنيادين است، چرا كه سؤال از بخش پنهان توليد و رشد علـم  
لـم در ايـران، يـك پرسـش     پرسـش از مبـاني رشـد و ظهـور ع     ،باشـد  و ظهور و بالندگي آن مـي 

توانـد   يعني سؤال حكمت علمي است، پاسخ اين سؤال مـي  ،شناسي است شناختي و معرفت هستي
  .سازد آشكارهاي علم ايراني را  ها و ريشه مايه بن

در  ر ايـران خصوصـا  پرسش اساسي سوم، پرسش از چرايي و چگونگي توليد و توسـعه علـم د  
چـرا  . شناسي رشد و ظهور علـم در ايـران اسـت    علّتطوف به باشد و مع ـ ايراني مياسلامي   ةدور

گرفـت و چگونـه    ريشـه ) عصر اسـلامي (فرايند و جريان رشد و توليد علم در ايران در عصر ويژه 
شـناختي و متـدولوژيك    ه بالندگي رسيد، پرسـش از جـنس روش  علم در آن عصر توسعه يافت و ب

  .رشد علمي است
ذشـت و مـاجراي علـم در ايـران اسـت و يـك پرسـش        پرسش اساسي چهارم، سؤال از سرگ

باشد و به تبيين سرگذشت علـم   حكايت علمي و معطوف به تاريخ و تدوين علم در ايران زمين مي
  .پردازد و آثار علمي و دانشمندان و اهل علم مي
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معنوي و علمي از حكايت و حكمت علم در ايران بـراي    پرسش اساسي پنجم، پرسش از بهره
پژوهي و اثربخشي علم است، بـدون ترديـد    و آينده است و اين سؤال معطوف به آيندهنسل حاضر 

غايت و هدف از تحقيق در باب تاريخ و تفكر علم تنها نگارش چند مقالـه و يـا اطـلاع و آگـاهي     
صرف تاريخي و مربوط به گذشته نيست، بلكه مراد نهايي از چنين تحقيقي تأثيرگـذاري فكـري و   

  .باشد ايران كنوني ميو عملي در  علمي
، نسـبت ايـن سـؤالات    تـوان دريافـت كـه اولا    مطرح شده، ميهاي بنيادي  با دقت در پرسش

 ،شـود  منطقي است، يعني ابتدا از هستي و وجـود علـم پرسـش مـي     ترتيبنسبت منطقي و داراي 
يـان  سپس از بنيادها و مباني تكون و هستي علم و آنگاه از نحوه رشد و توسعه علـم سـؤال بـه م   

 ،شـود و در نهايـت   آيد و در مرحله بعد با توليد و توسعه علم به تدوين و تـاريخ علـم نظـر مـي     مي
. شـود  مطرح مي ،توان گرفت هايي كه از تحقيق و بررسي حكايت و حكمت علم در ايران مي درس

سـير و  دهند و در واقع مبدأ و معاد و  ها خصيصه تاريخي و عيني علم را نشان مي ، اين پرسشثانيا
، هم به حكمت و تفكر علم نظر دارنـد و هـم بـه حكايـت و     سومسازند،  سلوك علم را نمايان مي

، پـنجم نظـر دارنـد و    مورد، تمامي سطوح فرايند رشد و ظهور علم را چهارم. پردازند تاريخ علم مي
قيـق  ، سودمندي و وجه تعليمـي تح ششمكنند و  شناسي ايراني طراحي مي را در علمرويكرد نويني 

  .كند تقويت ميرا 

هـاي آنـان بـا حكايـت و      هاي برجسته علمي ايران و نسبت آمـوزه  برخي چهره

  حكمت علم

علمـي ايرانـي آورده   سـاز   هايي از دانشـمندان برجسـته و نظـام    در اين قسمت شواهد و نمونه
 اثبات اينكه حكمت و حكايت علـم در ايـران مقـارن و معاضـد هـم      برايني باشد شود تا قراي مي

علم و دانش در فكـر و دل و جـان   . اند بودند و در وجود حاملان علم و دانش توأمان متجلي گشته
اينان بر پايه مباني تفكري و تـاريخي   .اين عالمان نشأت گرفته و متبلور شده و هستي يافته است

انـد   دهاند و سرگذشت علم را با سرنوشت خود پيونـد ز  خاصي به توليد علم و توسعه آن مدد رسانده
اساس مطلب در ايـن بخـش ايـن اسـت كـه حكيمـان و       . باشند درس عبرت ميو براي آيندگان 

عمليات علمي و توليد آثار  بهاقدام  ،)حكمت(بينش علمي و تفكري خود  ةدانشمندان ايراني بر پاي
  .، مكمل هم بودهو حكمت و حكايت علم آنان اند كردهعلمي 

  حكيم) جاماسب(جاماسپ . 1

خوانده شده است و بـه عنـوان    "حكيم"و  "فرزانه"ر ادبيات ايران و عرب به لقب جاماسپ د
و  "يادگـار زريـران  "پهلـوي   هـايي داشـته اسـت كـه در رسـالة      وييشناس و منجم، پيشـگ  ستاره
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وي از پيروان آيـين زرتشـت و گرونـدگان    . آمده است "جاماسب نامه"و  "گشتاسب نامه دقيقي"
از نجبا و دانشمندان ايران زمين، در گاتاها چند بـار از وي  و ندان هوگو از خا ،آيين بهي است اوليه

شود كـه جاماسـپ مـورد خطـاب زرتشـت اسـت و پيـامبر او را         در جايي اشاره مي. ياد شده است
  .1ز راستي و ايمان وي سخن خواهد گفتگويد كه نزد اهورا ا مي

انا، كسي كه از علـوم ناپيـدا آگـاه    در اغلب منابع پهلوي از وي به عنوان جاماسپ خردمند و د
پهلـوي يادگـار    ةسخن رفته است، در حماس ،توانست رويدادهاي آينده را پيشگويي كند بوده و مي

در  گفتـه شـده،  از جاماسـپ سـخن   . زريران كه در آن داستان جنگ ايرانيان و تورانيان آمده است
 ه خيونـان، و گشتاسـپ كـه بـه    شا) ارجت اسپ(آنجا جاماسپ درباره سرانجام جنگ بين ارجاسب 

خشـم گشتاسـب را    ،بينـي شـده   بينـي كـرده و موضـوع پـيش     يابد، پيش زيان گشتاسب پايان مي
  2است؛ در آمده نامه فردوسي نيز همين مطلب به نظمبرانگيخته است و در شاه

شـناس و وزيـر گشتاسـب پادشـاه معاصـر       جاماسپ نام حكيمي ستاره :3ستدر مزديسنا آمده ا
ي از حكيمان ايراني است جاماسب يك: النديم آمده است در كتاب الفهرست ابن. ده استزرتشت بو

ت كيميا بحث كرده و گويند عمل اكسير تام را به كار گرفته اسـت و از اوسـت كتـاب    كه در صنع
  .)442ـ441، صص 1372حقيقت، (جاماسب في الصنعه 

  4بزرگمهر. 2

هـاي بسـيار از    داسـتان . ساسـاني  پادشـاه روان، مهر، وزير خردمند خسرو انوشي معرب آن بزرج
اه ايـران فرسـتاد،   شطرنج نزد پادش ـاند، و نيز گويند وقتي كه پادشاه هند دستگاه  خرمندي او گفته

اي پهلـوي بنـام    بزرگمهر اسرار اين بازي را كشف كرد، و در مقابل بازي نرد را اختراع نمود، رساله
  .)426، ص 1383مصاحب، (است پندنامگ بزرگمهر بختگان به او منسوب 

تـرين متفكـران و    تـرين مردمـان و يكـي از بـزرگ     يكـي از فاضـل   ،ترديد بزرگمهر حكيم بي
گويند كه بزرگمهر نخسـت مربـي هرمـزد پسـر انوشـيروان بـود، و       . خردمندان ايران باستان است

  .)452 ، ص1372حقيقت، (او را به مقام وزارت رسانيد  ،سپس به كثرت دانايي او پي برده
آميختگي آن با پند و اندرز و امثـال و حكـم    ،هاي فرهنگ و ادبيات ايران زمين يكي از برتري

نامك ورزگ مهـر بختگـان يـا    پند  اين اندرزها ترين، و زيباترين مجموعة ، كهنترين شناخته. است
 ـ    ،يادگار ورزك مهر است كه به اعتقاد مورخان ه تـا  بزرگمهر حكيم بـه فرمـان انوشـيروان پرداخت

  .دريابندرا وزيران و كارگزاران شاهان در هر دوره و زمان بخوانند و آيين خدمتگزاري 

                                                                                                                                               
  .46/17سناها، . 1
  بـــه خوانـــد آن زمـــان شـــاه جاماســـپ را    . 2

  

ــون بـــــود گشتاســـــب را    كجـــــا رهنمـــ
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تر از باب خردمنـدي و دانـايي    نقش بزرگمهر حكيم در عرصه علم و حكمت ايران زمين بيش
است كه در كشف قواعد رياضي شطرنج و اختراع بازي تخته نـرد و نيـز در پنـدنامك وي تجلـي     

احمدبن محمد مسكويه به افكـار   "جاويدان خرد"طوري كه فصل مفصلي از كتاب  به ،يافته است
  .و حكمت بزرگمهر اختصاص يافته است

  1يجابربن حيان طوس. 3

دان  كـي از مشـهورترين دانشـمندان طبيعـي    يا ابوموسي جابرين حيان بن عبداله ي ،ابو عبداله
مورخـان طـوس خراسـان     رخـي از محـل تولـد جـابر را ب    ،نژاد در قرن دوم هجـري اسـت   ايراني
) ع(و گاهي از اصحاب امام جعفر صـادق ) هـ 85فوت (جابر را از شاگران خالد بن يزيد . 2دان نوشته

، 1383 ،مصـاحب (انـد   شمرده) هـ 187فوت (و گاهي از خواص جعفربن يحيي برمكي ) هـ 148فوت (

  .)716ص 
خراسان براي برانـداختن امويـان    پدر جابر كه مردي شيعي بود، در :نويسد سيدحسين نصر مي

هـاي زنـدگي    نخستين سال. گشودبه جهان ، در طوس، چشم شهركارهايي كرد، و جابر در همين 
تـر   پس از آن به كوفه آمـد و بـيش   ،خود را در طوس گذراند و سپس او را به بلاد عرب فرستادند

عنـوان كيميـاگر دربـار     نخسـت  عمر خود را در اين شهر گذراند، سپس به بغداد رفـت و در آنجـا  
درس  ود و با حلقـة الرشيد را داشت، و با خاندان برامكه، بسيار مربوط بود، صوفي و شيعي ب هارون

  .)38، ص 1359نصر، (پيوستگي نزديكي داشت  ،)ع(امام ششم، حضرت جعفر صادق
 "تاريخ شـيمي در قـرون وسـطي   "دان معروف فرانسوي و صاحب كتاب  پرفسور برتلو شيمي

گويا جابر نـزد  . داند مثل اسم ارسطو نسبت به تاريخ منطق مي ،جابر را نسبت به تاريخ شيمياسم 
لو نخستين شخصي باشد كه براي علم شيمي قواعدي علمي وضع كرده است كـه همـواره در   تبر

  .)461، ص 1372حقيقت، (تاريخ دنيا با نام او مقرون است 
بن حيـان چنـين آورده اسـت؛ جـابربن      جابر ةردربا المعارف اسلام هدايرويل كرواس در ذيل 

شاگرد امام ششـم   ،بن حيان هايي كه در ادبيات عرب به نام آثار جابر حيان الازدي الكوفي، نوشته
ترين شواهدي كه حـاكي   ، معرفي شده، قديمي)هجري 148متوفي به سال (شيعيان جعفرالصادق 

 ـ و آثار كيمياهاست از يك سو  از وجود آن  و ابـن وحشـيه  ) هجـري  350(ن اصـيل  وي معـروف اب
اطلاعاتي كه در فهرسـت  . باشد النديم مي ، فهرست ابناست و از سوي ديگر) هجري 350(جاعل 

هاي مربوط به مĤخـذ و منـابع كـه در     به كمك نسخ خطي محفوظ و نيز يادداشت ،ابن نديم آمده
آثـار جـابر را از نـو پديـد      ةاز مجموع اي تواند بخش عمده ، ميهاي خود جابر ياد شده است نوشته

                                                                                                                                               
1. Hayyan jaber-Encyclopaedia of Iaslamic Science and Scietists. Vol.2 

 .المعارف اسلام قاموس الاعلام تركي ـ دائره. 2
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كتـاب   112 هـا عبارتنـد از   ترين آن هاي بسيار تقسيم شده است كه مهم اين آثار به مجموعه. آورد
هاي نامرتب در اعمال كيميا با توضـيحات بسـياري در خصـوص كيميـاي قـديم؛       در باب آزمايش

صول عقايد كيميـاي  هفتاد كتاب مشروح منظم در ا. ذيموس، ذيمقراط، هرمس، آغازيمون و غيره
علوم مكنونـه، پانصـد كتـاب     ةسفي كيميا و هملكتاب الموازيت در بيان مباني نظري ف 144جابر، 

  .تعمق به عمل آمده است) كتب الموازين(ل يها در بعضي مسا شامل مقالات جداگانه كه در آن
 ـ بسط اصـول جـابري و تكـوين مجموعـه     اين چهار مجموعه حاكي از مراحل تدريجي ا كيمي

سـحر و   ،طـب  ،موسـيقي  ،حساب ،احكام ،نجوم ،در فلسفه هايي رساله ،باشد و بر اين مجموعه مي
اسلامي اقتبـاس   ةهاي علمي كه از علوم قديم در دور اين مجموعه. هاي ديني را بايد افزود نوشته

جـرج   .)465همـان، ص  (تواند از آثار مـؤلفي واحـد باشـد     نمي ،شده و يا به رشته تحرير در آمده است
) مـيلادي (هشـتم   ةنيمه دوم سد ،بن حيان سارتن پدر تاريخ علم به لحاظ نقش بزرگ علمي جابر

عقايـد  (در آثار جابربن حيان، تفكر شيعي  .)508، ص 1383سـارتن،  (بن حيان خوانده است  را عصر جابر
كـه بـر    ، نگرش علمي و تجربي وي)هرمس(تفكر گنوسي، آثار و علم كيميايي قديم  ،)عيليهااسم

و بينش افلاطوني، با هم تركيب و تلفيق يافتـه  ) ارسطويي(و مباني فلسفي بنياد نهاد شده  ةفرضي
  .و علمي جابر را شكل بخشيده است و اصول فكري

كيميـاي  : فراي در باب كيمياي اسلامي و نسبت حكمت و حكايت آن علـم آورده اسـت  . ن.ر
سابقه داشته و مكتبي كـه در مغـرب زمـين آن را    اسلامي نظير كيميايي كه در اسكندريه و  چين 

الـنفس اسـت كـه مبتنـي اسـت بـر        ي علمكيميايي خام و ابتدايي نيست، بلكه كيميا ،دنبال كرده
تلازم عالم صغير و عالم كبير يا عملكردهاي طبيعت و چيزهايي  ،نمادگرايي فلزات و در عين حال

اي تعلق دارد كه ماده و روح هنوز كـاملاً از   ورهدورنماي آن به د. شود كه در روح انساني يافت مي
كيميـا  . طبيعي داشته است ةهم جدا نشده و لاهوتي هنوز پيوستگي نزديكي با مفهوم نمادي پديد

ه در آن واحـد بـا   كيميا هم علم بـود و هـم فـن ك ـ   . راهي براي بر كشيدن پايگاه ماده بوده است
بخشـيد و   به كار صنعتگران مفهومي معنوي مـي . شناسي و هنر پيوستگي داشت النفس، جهان علم

اي جهـت كسـب كمـال معنـوي در      برداري از نيروهاي كيهاني و طبيعي به عنـوان وسـيله   با بهره
 ـپس . كرد داخل خود نظم كيهاني عمل مي خـود را از   ةاز اين سنت كه رفته رفته بينش نمادگرايان

  .)359، ص 1363فراي، (سروكار دارد  شياشيمي پديد آمد كه تنها با جنبه مادي ا دست داد، علم

  1يمحمد خوارزم. 4

مـورخ و   ،مـنجم  ،دان رياضـي  "خوارزمي"ر شاكر مشهور به پس ،پسر موسي ،ابو عبداله محمد
وي اهل خوارزم بود  ،ترين دانشمندان علم رياضي در جهان است دان ايراني يكي از بزرگ جغرافي

                                                                                                                                               
1. Syed.M.H.Islam and Science, Anmol Pub Lications.P.9 
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: خـوانيم  فارسـي مـي   المعـارف  هدايـر در . زيست مي) هجري 218ـ 193(مأمون عباسي  و در دربار
قرون وسطي تـأثير او   دانان رياضييك از   خوارزمي علوم يوناني و هندي را با هم تلفيق كرد، هيچ

  .)925، ص 1383مصاحب، (را در فكر رياضي نداشته است 
مسـلمانان  كه تاريخ اين علم در ميان بود جهان اسلام  دان برجسته خوارزمي، نخستين رياضي

  .)40، ص 1359نصر، (با وي آغاز شده است 
هاي رياضي در علم جهاني با نـام خـوارزمي    تاريخ جبر در جهان اسلام و نيز بسياري از سنت

خـوارزمي يكـي در حسـاب و     ةدو رسـال . شـود  سوم هجري آغـاز مـي   ةدان نامي ايران سد رياضي
 شدهكه موجب  يافته استن شهرت و نفوذ آنچنا ،ديگري در جبر و مقابله كه به لاتين ترجمه شد

بـراي بيـان عمليـات     ،)2دمعـروف بـو   1يان به الخـوارزمي يكه نزد اروپا(اي از نام خوارزمي  تا گونه
نيز نام الجبر مأخذ از كتاب الجبـر و المقابلـه   . باقي بماند 3حساب و محاسبه تحت عنوان الگوريتم

  .)515، ص 1366فرشاد، (باقي ماند  اروپايي بر روي علم جبر يها خوارزمي در زبان
خوارزمي در تفكر علمي خود از آثار نجوم ايران پيش از اسلام و تعاليم مكتـب جنـدي شـاپور    

  .بهره برده است و آن معلومات علمي را با رياضيات هندي در آميخته است
تأسيس كه مأمون  "بيت الحكمه"النديم در الفهرست نوشته است كه خوارزمي پيوسته در  ابن

مـورد اعتمـاد و    ،اسـت  "سند هند"اول و دوم او كه معروف به  هاي درسكرد و  كار مي ،كرده بود
  .)487، ص 1372حقيقت، (اتكاي مردم بود 

اعصـار   ةدانان هم ـ ترين رياضي يكي از بزرگ: نويسد يسارتن با بررسي تاريخ علم رياضيات م
  .)536، ص 1383سارتن، (خوارزمي بود 

هنـدي،  (هـاي فكـري و علمـي گونـاگون      گيري از نحله ر علمي خوارزمي با بهرهبنابراين تفك
بينش رياضي وي چيره بـود و   پس ،رياضي بوده است غلبهيك تفكر تلفيقي با ..) .ايراني، يوناني و

  .گرفت روش او نيز از تفكر تلفيقي و رياضي وي الهام مي

 محمدبن زكرياي رازي. 5

دان و طبيب بزرگ ايران و عـالم   شيمي ،عالم طبيعي ،فيلسوف ،ابوبكر محمد بن زكرياي رازي
اسلامي و از مفاخر مشاهير جهان و يكي از نوابغ روزگار قديم است، تولد او در اوايل شعبان سـال  

نجـوم و   ،رياضـيات  ،هجري در ري اتفاق افتاد و در همين شهر به تحصيلات خود در فلسفه 251
  .ادبيات مبادرت كرد

                                                                                                                                               
1. Algorithmus 

  .شد هاي اروپا تدريس مي بود كه اين ترجمه پنج قرن در دانشگاه "ژرارد كرموني"مترجم كتاب جبر و مقابله خوارزمي به زبان لاتيني . 2
3. Algorithm  
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محمـدبن زكريـاي رازي، معـروف بـه جـالينوس العـرب       : آمده است معارف فارسيال هدر داير
تـرين طبيـب بـاليني اسـلام و قـرون       ترين دانشمندان ايراني، بـزرگ  از بزرگ) ق .هـ 251ـ313(

دان، عالم كيميا و فيلسوف صاحب استقلال فكر در ري متولد شـد، رازي صـاحب    وسطي، فيزيك
كرد و در حق فقـرا و   د و با بيماران به مهرباني و عطوفت رفتار مياخلاق نيكو و رفتار پسنديده بو

كرد، بلكه بـا تمـام معنـي     آن اكتفا نمي) نظري(علمي  رازي در طب به جنبه. كرد انت ميضعفا اع
تجربه بهتـر  "كنند كه گفته است  استاد مسلم بود، از قول او نقل مي ،طبيب و در علم و عمل طب

  .)1056، ص 1383 مصاحب،( "از علم طب است
تـر اسـت و ايـن     ترين آثار رازي الحاوي است كه به نظر بعضي از قانون ابن سينا مهم از مهم

رفتـه اسـت،    كتاب چند قرن مورد مطالعه و مراجعه، بلكه تنها كتاب اصلي درسي طب به شمار مي
المنصـوري  طـب   ،اثـر ديگـر رازي  . بوده كه اكنون تمام آن در دست نيسـت  المعارفي هدايرحاوي 

  .تأليف و تنظيم شده است است كه به نام منصور بن اسحاق حاكم ري
علاوه بر علم وسيع كيميا و پزشكي جهـانگير، در فلسـفه نيـز داراي     زي،محمد بن زكرياي را

ها و آثار فلسـفي او اكنـون    از كتاب. باشد تحقيقات عميقي است كه بسيار مورد توجه و اهميت مي
وي  ،آيـد  ولي بر آنچه از فهرست بيروني و سـاير مĤخـذ برمـي    ،دست نيستمعدودي در  تعدادجز 

هـا عبارتنـد    ل طبيعي و منطقيات و مابعدالطبيعه داشته است و آنيهاي متعدد در كليات مسا كتاب
المـدخل الـي    ،فـي الزمـان و المكـان    ،سمع الكيان الهيولي الصغير و الهيولي الكبير: هاي از كتاب

  .)494، ص 1372حقيقت، (.. .كيفيه الاستدلال و ،كتاب البرهان ،منطق
مسـعودي در كتـاب    ،دانشـمندان علـم و صـنعت    المعـارف  هدايرمنابع معتبر مختلف همانند  از

آيد كه تفكر علمي رازي تحت تـأثير حكمـت    چنين بر مي.. .التنبيه و الاشراف، ابوريحان بيروني و
ي فكري عصـر خـود قـرار داشـته اسـت و در      و حكمت طبيعي يونان و فضا) ماني(ايران باستان 

بينش علمي و تجربي در دستگاه فكري رازي محوريـت  . مركز تفكر خود تجربه را قرار داده است
  .گرفت داشت و روش تجربي و باليني وي نيز از آن بينش الهام مي

  ابوريحان بيروني .6

دان و فيلسـوف و   غرافيدان و منجم و ج ، رياضي)440ـ362(ابوريحان محمد بن احمد بيروني 
. انـد  وجـود گذاشـته   انشمنداني كه تاكنون پا بـه عرصـه  ترين د سياح بزرگ ايراني، و يكي از بزرگ

، روح به بيرونـي معـروف شـده    ،دنيا آمده اهل ولايت خوارزم بود، و چون در بيرون شهر خوارزم ب
صـدر و انصـاف، و    ةسنج و موشكاف، ذوق سليم و هوش سرشـار، سـع   تحقيق و تدقيق، فكر نكته

هاي تعصب و خرافات بـراي رسـيدن بـه آن در     پرده كنار زدني او در يپروا عشق به حقيقت و بي
  .)35، ص 1383مصاحب، (نظير است  قرون وسطي بي
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هـاي عقلـي    ترين چهـره  شك ابوريحان بيروني در ميان برجسته بي: نويسد سيدحسين نصر مي
شـناخته شـده اسـت،     اثر 180ها حدود  ي، كه از ميان آناسلام جاي دارد، و هر يك از تأليفات و

جـرج   .)45، ص 1359نصـر،  (ارزش علمي دارد، چه بيروني هم متفكر بوده و هم اهل تتبـع و مطالعـه   
 ،هاي ممتاز علمي ابوريحان بيروني را هماننـد مصـاحب در كتـاب جامعـه خـود      سارتن نيز ويژگي

ده اسـت، اگـر بگـوييم كـه نيمـه اول سـده يـازدهم        مقدمه بر تاريخ علم آورده است و اضافه كـر 
اصـلي ايـن كـه آن دوره چنـين      علتّ. ايم اغراق نگفته ،ها بوده ميلادي نقطه اوج پيشرفت انديشه

نيـز  سينا در آن عصر بود، اين دو دانشمند كه يكـديگر را   وجود بيروني و ابن ،امتياز و تفوقي داشت
اي از متفكران است كه فكر نو طلب  طبقه  بيروني نماينده تفاوت داشتند، با هم شناختند، كاملا مي

بيروني بيش از يك كاشف بود و از اين حيث . سينا فكري تأليفي و ترويجي داشت د، ابنو نقاد دار
  .)693، ص 1383سارتن، (تر است  طرز فكر او به افكار علمي جديد نزديك

از طـرز   ،ين تحقيقات و آثار علمـي اسـت  بنابراين آثار و تحقيقات علمي بيروني كه از معتبرتر
بيروني داراي فلسفه خاص خود بـود و آثـار فلسـفي     ،تفكر و بينش و نگرش او تأثير پذيرفته است

  .وي بيانگر آنست

  نتيجه

  .به دست آوردتوان  از اين مقاله پژوهشي نتايج و دستاوردهاي ذيل را مي
خ و ماجراي علم را با گستره معنـايي  حكايت علم معنا و مفهومي است كه سرگذشت و تاري. 1
هـاي   كند و علاوه بر آثار و دستاوردهاي علمي بر معنا و آموزه تري بيان مي تر و اطلاق فراخ افزون

  .علمي نيز اشاره دارد
شود كه به عنـوان   هاي علمي اطلاق مي ها و بينش حكمت علم بر مباني و بنيادها و نگرش. 2

باشند، حكمت علم اساس و پايه توليد و توسعه علم اسـت و بـا    مي ريشه و بنيان رشد و ظهور علم
 .كند تفكر علمي ظهور مي

همنـد،    بلكه لازم و ملـزوم و مكمـل   ،حكايت و حكمت علم در ايران از هم منفك نيستند. 3
 .حكمت علم مبناي حكايت علم است و حكايت علم بناي حكمت علم است

در ايـران، تحقيـق و   ) حكايت و حكمت علـم (فكر علم براي شناخت و شناساندن تاريخ و ت. 4
تـوان حكايـت علـم را     هرگـز نمـي   ،ها ضرورت دارد، بدون شناخت حكمت علـم  تبيين توأمان آن

 .شناخت طور كه بايد آن

دوران درخشـان علمـي   (دانشمندان ايران زمـين در دوران توليـد و توسـعه علـم در ايـران      . 5
شدند و هم صاحب دانش و آثار علمـي بودنـد    يم ناميده ميهم صاحب حكمت بودند و حك ،)ايران

 .گرديدند و دانشمند اطلاق مي
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واجـب را دارنـد، هرگـاه معنـاي      راي مراحل بعدي پژوهش حكـم مقدمـه  نتايج اين تحقيق ب
فهم و شـناخت   ،ها به دقت مورد توجه قرار گيرد شوند و نسبت آندرك درستي ه مفاهيم كليدي ب

  .بسي هموار خواهد شد ،علم در ايران گذشتهفرايند رشد و ظهور 
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